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 نارسیسیسم نخستین
 برنار استیگلر

 

 یک ، و ازربط داردنارسیسیسم  یکنیم پیش از همه به مسالهای که در آن زندگی میخشونت و ناامنی
ای که تا سرحد رویا مورد بهره برداری قرار گرفته شود؛ خشونت و ناامنییابی نتیجه میفرایند فقدان فردیت

معنا حاکی از نارسیسیسم است که آدمی مثل و حتی از سر عمد هدایت و دستکاری شده است. مساله بدین
هستند، قتل ما یندگان رسمی یک رساندن اعضای شورای شهر، که نماقتلبه ــ ماریشار دورن، قاتل یک 

نداشتن که خودش گفته، از چنانای هولناک از وجود نداشتن، یا آنبه گونه ــ شودمحسوب میما یک 
وع دید. این موضکرد یک هیچ عظیم می، در رنج بوده است: وقتی به آینه نگاه می«تنوجود داش احساس»

بار هم یک»کرد که نیاز داشته ر شد. دورن تصدیق میاش در لوموند آشکاهای شخصیبا انتشار یادداشت
 «.اش مرتکب شرارت شود تا احساس وجود داشتن کندکه شده در زندگی

 رنجه بوده است. منهای نارسیسیستی نخستین خود محرومیت ساختاری از ظرفیتریشار دورن از 
تواند گاه شق به خود را که میناپذیر دارد، این بخش از عرا که عملکردی اجتنابروانی این ساختار 

نامم. می «نارسیسیسم نخستین»شناسانه شود، اما بدون آن هرگونه توانی برای عشق ناممکن است، آسیب
ت. گویم مطابق نیسگفت، اما این عبارت با آنچه من از آن سخن میفروید از نارسیسیسم اولیه سخن می

ه است. ای پیشرس از سکسوالیتکند، که مرحلهمشخص می نارسیسیسم اولیه فروید عشق به خود کودکانه را
چیزی پاید، اما این هم آنگوید، چیزی که تا بزرگسالی میفروید همچنین از نارسیسیسم ثانویه سخن می

ان کید بیشتر به چیزی نزدیک است که لتردنامم.  مفهوم من بینیست که من نارسیسیسم نخستین می
 نامد.می« ی آینگیمرحله»

آورد:  شدر نظرتوان هم میما وجود دارد، برای من گونه که نارسیسیسم نخستین برای باری، همان
ند. ریچار فرافکنی کما امکان عمل بیابد، باید بتواند خود را در نارسیسیسم یک  منکه نارسیسیسم برای آن

ه دید که او را بی را میادورن، ناتوان از گسترش نارسیسیسم خود، در شورای شهر واقعیتِ دیگربودگی
 تاباند، و او این دیگربودگی را سلاخی کرد.افکند، که هیچ تصویری به جانب او بازنمیرنج می

 
 ساختار نارسیسیستی یک ماجرا

بوده  [هزنندپس] گری لیبیدو در مورد اگوی سرکوبنظریه کاربرد ی نظری روانکاویمهمترین توسعه
شود که می اصطلاح نارسیسیستی در نظر گرفتهمخزن لیبیدوی بهترتیب خود اگو است. بدین

ها گذاریممکن است این سرمایه و ،گیردها از آن سرچشمه میهای لیبیدویی نسبت به ابژهگذاریسرمایه
 پس گرفته شوند. آن باز دوباره در

سیلی دارد. این پتانسیل است که پتان ست: اگو فرایندی انرژتیکیااین در واقع انرژی به معنای فرویدی 
ی هاکند ممکن است نارسیسیسم گرفتاریعمل نمی درستیابد، و هنگامی که این فرایند گردش می

ا و دهد: زوال عقل پیشرش، پارانویها بدست مینارسیسیستی پدید آورد. فروید فهرستی از این گرفتاری
 اند.رنجوریکه از اشکال گوناگون روانهای نارسیسیستی هم وجود دارد ماخولیا. به همین ترتیب رنج

خصا  کنیم که مشهای عظیم نارسیسیستی زندگی میبه هر رو در معنایی بسیار خاص، ما در عصرِ رنج
هستم من من ست. من تنها تا آنجایی یک آن ا نمایخصلتما، ی ، و نوعی عارضهمامحنتِ نارسیسیسم 
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صورت نوعی و در بهما و من ند. ایابیفرایندهای فردیتما و یک من تعلق داشته باشم. یک ما که به یک 
تاریخ مطرح است، اما نه صرفا  از این منظر که  یاند. اینجا مسالهیابی، واجد یک تاریخمقام فرایند فردیت

رازنای در د ما،یابی یی تاریخ متفاوتی دارد، مساله به این معنا بر سر تاریخ است که شروط فردیتماهر 
 شود.خ انسانی، دستخوش دگرگونی میتاری

یابی در آغاز قرن بیست و یکم تفاوت دارد با شروط قرن پنجم پیش از میلاد )تولد شروط فردیت
مانیون متفاوت است، و شروط این آخری بهـی یونانی(، و شروط این دو خود با شروط انسان کرومدینه
 از آن سخنتوتم و تابو  ای انسانی بدوی که فروید درهخود با شروط انسان به هنگام پیدایش رمهنوبه
، شروطی برای را دارندآن شروط خاص خود  یابی و تحولاتگوید فرق دارد. این فرایندهای فردیتمی

ی دیگر. شروط به مرحلهمن، یابی و از این رهگذر فردیت ما،یابی ی فرایند فردیتگذر از یک مرحله
یابی رنج عظیم این فردیت داریمروز های یادآوری هستند. امروزهیابی، یادآورها و تکنولوژیتحول فردیت

در من ، و ام ومن . این یعنی فروپاشی نارسیسیسم نخستینِ ضروریِ کنیمرا تحمل میو این نارسیسیسم 
 سازیهای حافظهسازی و تکنولوژیهای حافظهیکزمان که تکن این رنج وجود خواهد داشت تا آن .ما

 باشند. ی استثمار صنعتی گذر کردهیابی از منطقهبر کل فرایند فردیت حاکم
 

 نارسیسیسم، مصرف، گذر به فعلیت
کند. امروزه روز ما در مقام استثمار صنعتی مسایلی را ناظر بر حدود ممکنِ منابع صنعت مطرح می

ن کننده حق گفتباری، یک مصرف ایم.کنندگان هدف قرار گرفتهعنوان مصرفها، بهمنچیزی فراهم آمده از 
فروکاسته شده: او اصولا و ساختارا آنها زیرا به  ما،است نه من کننده دیگر نه مصرف را ندارد: من

عنوان عصر یک نظام متناسب با آنچه فرایند پذیرش به ــزدوده است. مصرف زدوده و جسمشخصیت
شان را از میان هایتمایل دارد تفاوت با هم آمیخته شوند،ما و من تمایل دارد کاری کند که  ــام نامیده

ها تا سرحد سازی منهمزمانکه  ــبدل کند. سازماندهی مصرف آنها چنین من و ما را به یک بردارد و این
 توانمیک درزمانی است، زیرا من تنها در صورتی میمن شود، زیرا یک ان را شامل میهایشانکار تفاوت

 . درواقع اگر تکینگیاز میان برداردعشق به خود را  داردتمایل  ــنباشد شما زمان من که زمان من بگویم 
از  یگران(( با رفتار دیگران )در نتیجه با مصرف دمصرف من)یعنی رفتار من سازی من از طریق همزمان

ته به طور تدریجی ازمیان برداشمن آید. میان برود، مجالی برای تحقق اقتصادهای مقیاس صنعتی پدید می
من، من دیگر خودم را دوست ندارم. باری، اگر من دیگر  منشدن تدریجی برداشتهشوم، و در این ازمیانمی

نداشته باشم، دیگران را هم دوست نخواهم داشت، زیرا دیگران همیشه چیزی نیستند جز خودم را دوست 
ی عشق من به خود: در واقع نارسیسیسم نخستین اینگونه است. به مجرد آنکه من دیگر خودم و آینه

شود: هیچ حدی بر کنش من در کار ها ممکن میی تخطیشته باشم، همهبنابراین دیگران را دوست ندا
 جنون محض شود. بخشیدن بهتواند بدل به فعلیتش من میمعناست که کنو این بدین نخواهد بود،

درمقام کسانی که مثل من و شما و شاید بیشتر  ی ملیجبههدهندگان به با تقدیم این سخنرانی به رای
کوشم به شما بگویم که سازماندهی نامحدود مصرف، سازماندهی انحلال کشند، میمیاز من و شما رنج 
 سازماندهی جنون محضانحلالی که  ــ ندادهندگان قربانیان آنکه این رایچیزی ــنارسیسیسم است 

 انجامد.ناپذیر به رفتارهای فردی و جمعی خودکشانه میای اجتنابگونههمه بهاست، و این
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 آیندهشدن و 
سازگاری را ی عدمپدیدهای هولناک گونه بهاین انحلال ؛ یابیانحلال فردیتیعنی  انحلال نارسیسیسم،

 آورد. یک فرایندلرزه درمی دهد و جوامع بشری را بهمند رخ میای قاعدهگونه بهخودش کند که تشدید می
کرده، و بر روی آن دست به عمل زده است. بندی دگرگونی تکنیکی همیشه این جامعه را تسخیر و مفصل
ی ساله  به تیشهای میلیونهای اولیه، با وقفهدهندهاین فرایند ابتدا بسیار آهسته بود )از صنعت سنگی برش

، های بزرگ سرعت گرفتجانشینی، و ظهور امپراتوریرسیم( و بعد با پیدایش یکدوتراشه می یکدرجه
 کنیم.ست که در آن زندگی میی صنعتیانمای جامعهائمی که خصلتتا برسد به فرایند نوآوری د

 د، و اینشوهای اجتماعی مستقر دچار ناسازگاری میبا دگرگونی یک نظام تکنیکی نسبت آن با نظام
یابد که تاریخ هایی نمود میها در بحرانتعادل. این عدمانجامدمی عموما موقتیهایی تعادلبروز عدمبه  نیز
ادلِ تعهای عدماین فرایند با ترکیبند. اما هست بارکم خشونتوهایی که بیشکنند، بحرانگذاری میعلامترا 

تردید اتفاقی که بی ــ من نارسیسیستی از انحلال پتانسیلِ ناشی یابیِفقدان فردیتبا تحول تکنیکی با مرتبط
م: گویینگرانه سخن میرسد. ما اینجا آیندهیسازگاری به سرحدات خود معدم ــ تنها در عصر ما روی داده

مان. ی زطور داشتن هوشی در قبال مسالهو همین ــی هوش جمعی نسبت به آینده است نگری مسالهآینده
، اما این دو ربط داردزمانی نجومی  بهی زمان انسانی است و نه زمان نجومی. زمان انسانی سخن از مساله

یابنده فیزیکیِ عالمِ بسط سرِ شدنِ ان نجومی آنتروپیک است. در واقع بحث برند: زماهایی متفاوتزمان
شناسی انسان مثل تمام جانداران است. زمان انسانی در معنایی حداکثری نگانتروپیک است: ساختار زیست

یکماند. اصولا ساختارهای فرهنگی نیز نگانتروپجا محدود نمینگانتروپیک است، اما این خصلت به همین
خواهیم تر به این نکته بازبعد ــمحور است ای برسازنده اصطلاحگونهاند. به همین ترتیب زبان انسانی به

 امکان د، در واقعکنرا مطرح « پایان زمان»آمیز است، مگر در صورتی که امکان گشت. امری که تناقض
تر(. امکان آینده شکننده است، نندهطبع شکتر است و بهچیزی که از شدن پیچیدهپایان آینده را طرح کند )

سبب که آینده شدن.  بدان تر است از پایانِآینده بسیار محتمل آینده ممکن است، پایانِ  از آنرو که پایانِ
ها زدگیبایست علیه تمام علمستد کند( میتواند به شدن فروکاسته شود )که برعکس باید با آن دادونمی

و این  ،«زمان پایانِ»تواند به انحلال آینده بیانجامد، به آینده به شدن میدست به مبارزه زد. فروکاستن 
ر د آنچه را کهتوانند ی چنین امکانی را بشنوند نمیخواهند بحث دربارهواقع ممکن است. آنها که نمیبه

 آنکه آنرا با شدن یکی فرض کنند.سازد تشخیص دهند بدون آینده را برمی امکانِ  نْشد
 

 ما و منندی بمفصل
کند. من تا آنجایی انسان هستم که به یک گروه اجتماعی تعلق بندی میمفصل مارا در من زمان انسانی 

خود مشروط  مادهد، و زمان روی میما در زمان  مننیست: زمان ما زمان من همه زمان اینبا داشته باشم.
ین پیچیدگی موجب آورد. ااین تنش سربرمیسازند. مشکل درواقع از هایی که آنرا میمناست به زمان 

صورت پیشینی تحت عنوان امکان و ضرورت عقل به آنچهنامند )میهوش جمعی د که آنرا شوای میدشواری
 سازد (.مطرح می
ای چندجانبه تعین بخشیده است. ماجرا همیشه گونهرا بهما و من بندی ی مفصلی تکنیک، مسالهمساله

خصوصا در قرن واقع این ماجرا در قرن نوزدهم و اما پیشتر آنرا درنیافته بودند. در  از همین قرار بوده
ای که باید جایگزین مند در مقام کالاهای تازهای نظام، آنگاه که کالاهای صنعتی به گونهشد درکبیستم 
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ی شرکتنحصاری . اکنون هرروزه صدها امتیاز انامندمیمصرف  رااین .ظهور کردندشدند کالاهای قبلی می
 ی آن هزاران کالای جدید است که باید پذیرفته و پذیرانده شوند.شود، و نتیجهدر سرتاسر دنیا ثبت  می

کم مصنوعی وبیش« پشتیبانی»رهای ما که به کارسازی رفتاهای همزمانها، و نظامبازاریابی، رسانه
دندان جدید، یک پودر رختشویی جدید، یک آنها یک خمیر ند:اهای پذیرشآیند، تکنولوژیمصرف می

ا پذیرانند. ما باید مصرف کنیم تنوع جدید تلفن همراه، یک معیار گزینشی جدید درباره اتوموبیل را می
اند تا کالای جدید را به ما شناختی گسترش یافتههای روانی جهانی کار کند. تکنیکماماشین اقتصادی 
 طورخودانگیخته هیچ میلی بهخواهیم. جوامع بهاین کالاها را نمیپیشینی ای گونهبهما بپذیرانند، زیرا 

همه باید اما بااینــ خواهند همان که هستند بمانند ای عام جوامع میمحصولات جدید ندارند. بنا به قاعده
 یافتن تن به دگرگونی دهند.برای بقا

فرمان پذیرش چیزهای جدید در ساحت  مطیعای هژمونیک گونهما، بهو من بندی روز مفصلامروزه
 ست.ی عصر ماطور خاص شوربختانهو بهمصرف شده است، و این خصلت ویژه 

 
 خواهیمفرایند پذیرش و آنچه ما می
ا خود ردر بطن آن تری که امر اجتماعی خورد به فرایند پذیرش عامپذیرش کالاهای جدید پیوند می

فرایند  توانند توسعه یابند که جامعه پیشاپیشاریابی تنها از آنرو میهای پذیرشی مثل بازسازد. تکنیکبرمی
ه دن این آگاهی ککرپنهان کند.می شای عام فراموش و پنهانبنا به قاعدهجامعه ای که پذیرش است، مساله

جمعی ها نفر در گورهای دستهها و حتی میلیوندن هزارکرکار است، حتی به شکل مدفون همیشه پذیرش در
ارنست رنان  اند.دهکرگوران فرایند پذیرش را خاطرنشان ـآید. ارنست رنان، پل والری، و آندره لوروآدرمی

به ما رسند و جزئی از ی جوامع از مهاجرانی که سرمیدهد که همهتوضیح می «یک ملت چیست؟»در 
ی گوران دربارهـندارد. لوروآ یی وجودماجایی که باید گفت اساسا تا بدان ــآیند برساخته شده شمار نمی

ل یی شکمای ها به گذشتهپدید آمده. این قومیت ت که چین از هزاران قومیت متفاوتچین نشان داده اس
ترک را ی مشی رویاگون، فرافکنی یک آیندهاند که هرگز وجود نداشته. اینان با فرافکنی این گذشتهداده

ی جوامع به همین که همهکند میز آمریکا این نکته را مطرح گفتن ااند.  توکویل حین سخنممکن کرده
 ،ذشتهکه برای پیوستن به این گچرا داشته شود، وار باید پنهان نگهاند. اما پدیدآمدن داستانسیاق پدید آمده

من است. من ی ی رویاگون گذشته تعلق دارم، و این گذشته گذشتهماکه به این باور داشته باشم من باید 
، مورد خودم را مثال آوردم و گفتم: من «ای از زمانی تازهمدرنیته: نقشه»جریان کنفرانس سال گذشته در 

 )نامی آلمانی( است، که اسم ند، اما اسم ما استیگلرام، فرزندانم شهروندان فرانسویایک شهروند فرانسوی
ها کولوته بیان دیگر من در میان سانام هم تراوتمان بود. بنام پدربزرگ مادری ــ ام بودهپدربزرگ پدری

 یه گذشتهآنک کند، حالرا برجسته میما نارسیسیسم  بازیافتنْیابم، و این ام را باز مینمایندگان گذشته
های هایی که از مکانکردن درسام را از راه جمعمن گذشتهنیست. ها کولوتی سانپدران من گذشته

شان پذیراندن این هایی که هدفپذیرم، مکانمی ــ ی ساختارهای دیگرمدرسه و برخ ــام پذیرش گرفته
شما  دهید همراهای مشترک با شمایی که فرانسوی هستید، که به من اجازه میگذشته به من بوده: گذشته

ما  ما:ی آینده»دهد که با هم بگوییم:کند، و مجال اینرا مییی را بنا بگذارم که یک آینده را فرافکنی میما
ست اما از رهگذر خود مجال پذیرفتن این فرایند پذیرش که ساختگی«. خواهیمآنرا میما خواهیم، اینرا می

 ی پذیرش از  انقلاب صنعتیحال مسالهشد. باایندهد، تا عصر حاضر پنهان نگه داشته مییک آینده را می
فزاینده وقفه و با سرعتی هردمای تازه بیکالاه وقتی دکرپیش آشکار خود را مطرح ازای بیشبعد به شیوهبه
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گشت. برای آنکه ساختارهای اجتماعی انقطاع دگرگون میشدند و چارچوب زندگی روزمره بیظاهر می
پذیرش ی شدند. مسالههای پذیرش باید وارد عمل میای را هضم کنند، تکنیکوقفهچنین نوشوندگی به

ه د، کشهای اجتماعی آشکارا بدل به سازماندهی پذیرش ازماندهینوعا از این زمان به بعد مطرح شد، و س
 سازماندهی مصرف بود. همان به دیگر سخن

 
 تقویمیت، ابتناء به اعداد اصلی، و داستان

همیشه از رهگذر تقویمیت و ابتنا به ما گیرد. یک فرض میعموما پذیرش را پیشما برساختن یک 
احد باید بتوانیم در یک نظام تقویمی و عددی و ما،شود. برای آنکه بتوانیم بگوییم اعداد اصلی برساخته می

داشته   توانیم  یک زمان مشترکیعنی نمی دهیماشتراک داشته باشیم. اگر نتوانیم به یک تقویم واحد ارجاع 
یابی را میان های جهتمشترک از ساحت فضا  نداشته باشیم که در آن نظامباشیم، و اگر یک بازنمایی 

بدل به موجوداتی  ــ ای را بخوانیمها و علایم جادهها، نقشهبرای مثال نتوانیم نام خیابان ــخود تقسیم کنیم 
نیم. کمیاحساس خویشاوندی ما با یک  ،ما تنها در صورت وجود چنین اشتراکاتی .غریبه خواهیم شد

 اند.شده درآمدهجهانی روز تقویمیت و عددیت تحت کنترل صنایع فرهنگیباری، امروزه
کند. یکشنبه در آغاز روز مقدس مسیحیت بوده، یک را سازماندهی میما های تقویمیت قرارملاقات

ی آنچه درباره .اندهای تلویزیونی را ساختههای جمعی از آن روز ملاقاتروز استراحت مشترک. اما رسانه
تلویزیون را همه « 8ساعت »خبار روزها ااین .ها هم مصداق داردی ساعتروزها صادق است درباره

ش در بورس سقوط کرده، به این سبب که شود که ارزش سهاممتوجه می TF1شناسند. اخیرا کانال می
ه شمار ی تیم فرانسه کدان ستارهالدین زیی فوتبال را به بهایی گزاف خریده، اما زینحق پخش یک مسابقه

و شده و دیدگی زانکرده، دچار آسیباش تضمین میهای تبلیغاتیبالای بیننده را برای این شبکه و آگهی
های تلویزیونی اعتبار مثل تمام شبکه TF1ورزشی جهانی شرکت کند.  یممکن است نتواند در این مسابقه

یک قرار تقویمی  جام جهانی فوتبال ــآورد دست میه دی( ببن)زمانت کنترل تقویمیخود را از توان 
کنندگان در چنین رویدادی یک امتیاز بنیادی به کنترل دسترسی به آگاهی مصرف جهانی عظیم است.

گوییم اگر نــ و حال شکنندگی کند. بااینآید، و اصولا نرخ بسیار بالای مخاطب را تضمین میحساب می
واند تدیدگی زانوی یک بازیکن هم میبینیم آسیبشود که میچنین نظامی زمانی احساس میــ  پوچی

های تقویمی و عددی به سبب آنکه تحت کنترل صنایع فرهنگی تهدیدی برای آن به حساب آید. نظام
هدام انی شود که خود نتیجهمییابی فقدان فردیتباعث  آنچه ــند اگسلیدنهمدر حال از انددرآمده

دهند که فراسوی امر است. نظام تقویمی و نظام عددی ما را به چیزی ارجاع مینارسیسیسم نخستین 
و  ناء،استثالعاده، ی ورزش هنوز از شکلی از ستایش امر فوقاز سوی دیگر در مقوله ــپذیر است محاسبه

، چه  به رخداد سیاسی بنیادی و دهدشود. تقویم چه ما را به الوهیت ارجاع استفاده میرویداد یگانه سوء
ه شود کاستثنائی، چه حتی به هر دوی اینها همزمان، در هر حال همیشه به رخدادی استثنائی مربوط  می

گیرد. برای اینکه بتوان به یک گروه تعلق داشت، ی اکنون جای می( بر فراز لحظهexcess) در مقام زیادت
کند. وار این گروه را فرافکنی کرد، داستانی که همیشه یک استثناء را روایت میداستانباید وحدت همیشه

دهد یای که از آن من نیست، و اجازه مباید داستانی از یک گذشته بگویم، گذشته ما،برای آنکه بتوان گفت 
ز آن ام، تا برسد به اینکه فرزندان ای گفته شود که امیدوارم از آن ما باشد، از آن نزدیکان من،داستان آینده

 شود.شما 
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 نهایتمیل و بی
 بافم، بدون شکاش رویا میورزم و دربارهگویم، یعنی به آن میل میش را میای را که داستاناین آینده

هرگز نخواهم دید: به احتمال زیاد این آینده هرگز روی نخواهد داد. اما نیاز دارم آنچه به سیاق داستانی 
ای روی دهد: آیندهمطلق ی ی یک آیندهچیز به شیوهرغم همهام هرگز روی نخواهد داد، علیدهکه ارائه کر

شود. چیزی می این داستان مثلا مسیحا نامیده ی محض.آیندهماند، نوعی که همیشه در حال آمدن باقی می
و میل به یک  ما  از  که تنها در نامتناهی ممکن است. این ماجرا همیشه درگیر میل است، میلی فردی که

ع فروید ق. درواربط داردنهایت باری میل ساختارا به بی ما.ناپذیر است، میلی برای امکان گفتن جداییما 
انرژی لیبیدو محدود است. اما برای اینکه این انرژی لیبیدویی محدود بتواند عمل  گویددرستی به ما میبه

 اما بدون این داستانوار است، این تصور کاملا داستان است.باید تصور کند که انرژی من نامحدود کند 
حد و نامشروط دوست ای بیگونهدارم را بهمن آنچه دوست میتواند وجود داشته باشد. هیچ میلی نمی

 دارم را، آنها را کهتوانم آنرا )رویابافانه( به طریقی نامحدود دوست بدارم. آنچه دوست میدارم: من تنها می
نهایت ای بیگونهشکل دهیم، من بهما دارم، شما را، در واقع یعنی ما را تا آنجا که بتوانیم به یک میدوست 

ی دارم، به همان ترتیبنهایت دوست میای بیگونهنهایت دوست دارم، در واقع من تنها بهدوست دارم. من بی
 «.نهایتتا بی»شود که گفته می
ای رویاواره ــمن خاستگاه در مقام ما و همین طور  ــنهایت بی عشق همه داستانی بیش نیست. اما این

کایت میل که حپیشفرض آغازین بدون این  ــ کنم: بدون این داستانبیش نیست. اما دوباره اینرا تکرار می
م ی، به بهایم، و حتی بدتر از بها«بربرها»ناممکن است. بدون این داستان ما به چیزی بدتر از ما  ــ است

در  philiaمفهوم  همان چیزی کهشویم، شویم، قدرتی محض برای تخریب. ما عملا شیطانی میبدل می
تان دهم که چگونه توانستم نشان. اگر وقت بود، میاز آن حکایت دارددهد و یاد می اخلاق نیکوماخوس

چگونه ما به  ن باشد: اینکهمثل من باید توانا به نارسیسیسم نخستیما و چرا، به دنبال آنچه پیشتر گفتم، 
در یک جهت  «...در یک فرم نخستین»ز دارد تا نیا ــ ایشهویـهای خودو در واقع به فتیش ــ نمادهایی
یت و مماند. تقویناپذیر میو به پیش براند، فرم و جهتی که همیشه تقلیل دعکس کنخود را من داستانی،

 کنند.هیا میها مفتیش این سنخهایی برای عددیت چارچوب
 
 ایی گلهغاییت نهایی مصرف در جامعه!«: بجنگید»

رادیو،  نه فقط تلویزیون و ــکنند می شانلکنترتقویمیت و عددیت جهانی معاصر که صنایع فرهنگی 
و ثمرات همگرایی  تصویری،دور، انفورماتیک، وسایل صوتیراهازی ارتباطبلکه اینترنت و نظام یکپارچه

ر کند، و دآورند که براساس غاییتی مطیع محاسبه عمل مینظامی را پدید می ــ های الکترونیکتکتولوژی
های این نظام برخلاف افسانهشدنی.  یافته و آشکارا تمامغائیتی خاتمهواقع عملکرد آن مطابق است با 

 ردگرا زندگیای فیم ما در جامعهآورد و نه رفتارهای فردی. اینکه بگویای پدید میرایج، رفتارهای گله
العاده است که هیچ علاوه مساله ازین جهت فوقالعاده کاذب است. بهو توهمی فوق کنیم دروغی آشکارمی

این  کس مسئولیت، انگار هیچاشنسبت است با بزرگیکس از این امر آگاه نیست، انگار تاثیر دروغ هم
 کنیم. برخیای زندگی میای گلهبینی کرد، ما در جامعهو پیش چنان که نیچه درکپذیرد. آندروغ را نمی

های عمومی و خصوصی به بیشترین میزان در آن کنند که این جامعه فردگراست، چرا که مسئولیتفکر می
شود، اما در خردترین جزئیات فرایندهای پذیرش که  بازاریابی و سازماندهی مصرف آنرا رعایت می

گرفته. باری، فردگرایی هیچ ربطی به د، اگوئیسم است که در راس هرم زندگی جایانگذاری کردهنشان
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تبط است با ناپذیر مرای جداییگونه؛ این همیشه و بهدگرایی به دنبال شکوفایی فرد استاگوئیسم ندارد، فر
ایجاد تقابل . اندش کردهاها مجسممن ها کهمنیی فراهم آمده از مایا ما در یک من یک  من،و یک ما یک 
ای که از جامعه یک گله است. شدن اجتماعییابی به اتمیزهفردیت تبدیل یعنی امر فردی و جمعی بین

« وحشیان کوچک»توان خشونتی را که در آغاز از آن سخن گفتم، برای مثال خشونت آنها را که می
ی ای برای زندگدگی جدال و منازعهانگیزد که مطابق آن زنشان، این گفتمان هژمونیک امروزی برمینامیده
. «ای بهره بردبرای نیل به هدف باید از هر وسیله»آورد که ش را از آنجا میاین گفتمان مشروعیت است.

 ــ دهندهفردگرایانه، این گفتمان نازل و تنزلاین گفتمان شبه حد اعلای چنین نظرگاهی است.« بجنگید!»
 ،ست که با فقدان نارسیسیسمایاگوئیستیمسبب رفتارهای فوق ــ جنگندیند که با هم ماهای گلهچون نرینه

 گشاید.ها میو عرصه را برای انواع تخطیشوند ترکیب میبا فقدان ادراک حدود 
 
 و ویرانه« خانواده»

دهی یادنیامدنی را سازمانی رخدادی بعید و بهنظام تقویمی و عددی، در مقام نظامی که تاکنون  خاطره
دهد که ای مطلق شکل میای مطلق که خود به گذشتهی استثنائی آیندهیک داستان بنیادگذار، آینه ــکرده 

 ضورحبرساختن هر توافقی مجال  برای الزامی که به خویشاوندیتینظامی بوده  ــ ای استضرورتا اسطوره
خوبی وانس پاکار به. عشق، میل فیلیا،برای  ــگشاید داده است. تقویمیت راه را برای خویشاوندیت می

ید کنندگان به دنبال تولکردن پتانسیل لیبیدویی مصرفنشان داده که صنایع فرهنگی از راه تسخیر و کانالیزه
کنندگان مخاطبانی ( هستند، و این مصرفune telle familiarité du désirچنین خویشاوندیتِ میلی )

ارچه تماما یکپ ایاینجا به مجموعه های تبلیغاتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی.شوند برای آگهیمی
د، با آن شوتولید کالاهای مصرفی ترکیب میساز با نظام تکنیکی رسیم که در آن نظام نمادین و حافظهمی

شود که در آن بندی میی اینها در نظامی یگانه مفصلهمه .شودمطیع آن میو به یک معنا  شودیکی می
)کنش از راه دور(. تلویزیون در  آکسیونخورد به ارگان تله)دیدن از راه دور( جوش می ارگان تلویزیون

رنامه ر حال تماشای بدهد درحالیکه دی دسترسی بدل خواهد شد که به بیننده اجازه مینهایت به یک پایانه
همین کالا را برای پرکردن انبار  دهدو در حالیکه این کالا را سفارش می ،است کالایی را سفارش دهد

کند سفارش تولید کالا را هم روانه و در حالیکه این کالا را دوباره درخواست می ،کنددوباره درخواست می
ام و حین تماشای تلویزیون برای توانم از آن در خانهمی ی کنش از راه دور، کهکند و الخ. این پایانهمی

کار بیاید و مثلا یک خط تولید را هدایت کند. این تحول  م هم بهتواند برای شرکتمی مصرف استفاده کنم،
ی سازانهسازی نظام تکنیکی تولید و نظام حافظهی تاریخ ساختارهای اجتماعی متضمن یکپارچهدر نقشه

 ت و عددیت است.تقسیم تقویمی
( است. این شوند)که بر هم بازتابیده میما  و منسازی متضمن ویرانی نارسیسیسم متقاطع این یکپارچه

سازی نامم. تقویم، یک سازوکار همزمانسازی میهمزماننی است بر سازماندهی آنچه من حادویرانی مبت
های امکان ،حالاینبا ما،ابق با همزمانی کند. قراری مطرا تعیین میما های است. چیزی که قرارملاقات

ای سازیهمزمانبه حادسازد. اما در جهتی خلاف این، گسترش صنایع فرهنگی ای را میسر میدرزمانانه
آورد، سازی را پدید میدرزمانای متناقض یک حادگونهبرد و بهسازی را از میان میانجامد که درزمانمی

محیط نمادین، ازجا دررفتگی زمان فردی و جمعی، و واپاشی امر درزمان و به یک معنا باعث گسست از 
به خانه  7ی که ساعت شود که مثلا نوجوانهای جمعی زندگی باعث میشود. انهدام شیوهو امر همزمان می

دهد، همین کار را انجام می 8خود با ورودش در ساعت نوبهپدر هم به ش را از یخچال بردارد،رود شاممی
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خواهد  خبری تلویزیون یخورد. نهایتا یگانه قرار ملاقات مجلهکس با بقیه غذا نمیبه همین ترتیب هیچو 
کند دیگر نه محلی است، نه خانوادگی، نه ملی، نه مذهبی،چرا که بود. آنچه تقویمیت را سازماندهی می

ارنهایت فت، نظامی که در یی در کار نیست: سازماندهنده بیشتر نظام تلویزیونی عظیم مصرف اسمادیگر 
 شود.مینامیده « خانواده»درستی به تروفو که مقتبس از داستانی از برادبری است، 451

شاهدیم که در آن « واقعیت سیاسی»سیاسی یا « واقعیتـونیتلویز»های باری، اکنون فرارسیدن برنامه
 را در میان یک خانواده بگذراند:ها روزی شود تا زیر نگاه دوربینمدار دعوت میدقیقا یک سیاست

TF1  ای ی تازهاوت برنامه 27در کنفرانس مطبوعاتی برای شروع فصل جدید اعلام کرده که از
این برنامه را که موقتا  .«مداران را به شهروندان نزدیکتر کندخواهد سیاستکه می»پخش خواهد شد 

 تقریبارا به مدت « مداریک سیاست»خواهد کند. او مینام گرفته روت الکریف اجرا می« 36ساعت »
ی تصویری ای یک خانواده فرانسوی ببرد. این مجلهی شخصی و حرفهدو روز به درون زندگی روزمره

هم بود که به وضعیت تیم فوتبال « هاآبی هایی میانچشم»ی کننده برنامهتهیه کرده که تهیه 2P2Lرا 
 پرداخت.می 98فرانسه در جام جهانی 

 
 فریب

 نمادهاتا جایی که حاد آورد،سازی را پدید میدرزمانیک حاد سازیهمزمانحاد این
کنند، نوعی را خلق میحادشیاطین اند( هایی که از رهگذر نمادها صورت گرفتهسازی)همزمان
دهد که رو رخ میآن تمام. این اتفاق ازوپیوندی تامسازی اجتماعی، و بیاتمیزهسازی، شیطانی

شود. این فقدان لیبیدو، این سازی را باعث میفقدان لیبیدو در رابطه با نظام همزمان سازیْحادهمزمان
ها نشان انهمیان مردم و رس گرفته در مورد ارتباطمهری، به طریقی متناقض خود را در تحقیقات صورتبی
گونه شوندگان اینمصاحبه«. بیزارم شاز ولیکنم تلویزیون تماشا می دیگر باوری بهش ندارم، ،نه»دهد: می

کنند، عموما پاسخ خواهند داد چه فکری می TF1های ی برنامهاند. اگر از مردم بپرسی دربارهپاسخ داده
کنند که حال تایید میدهند، بااینرا ترجیح می Arteهای آید و برنامهشان نمیها خوشکه از این برنامه

TF1 ند، که اخرفزشان مگویند که همهکنند. باقی میتماشا میArte ها شده، اما تایید هم مثل بقیه شبکه
 بینند.ها را میو باقی شبکه  Arte کنند کهمی

نماهایی هستند از ه عارضهک ــ های آشکارمفسرین اغلب از این تناقض گران و متخصصان، وتحلیل
یابند، حتی اگر موقعیت کاملا روشن و واضح چیز زیادی درنمی ــنامم می( mal-êtreناخوشی )آنچه 

ی سیاسی چه روی در صحنه ی ملیجبههدادن به باشد. برای مثال اگر بخواهید پی بگیرید که با رای
  خواهید این شبکه تلویزیونیتماشا کنید. انتخاب دیگری نخواهید داشت. در واقع نمی  TF1دهد، باید می

ی جبههعلت وجودی  TF1خواهم بگویم که را نگاه کنید، اما درهرحال باید این کار را انجام دهید. من نمی
در فرانسه  TF1سازد، صنایعی که ای را برمیتقویمی است که صنایع برنامه یاست: این مجموعه ملی

فریبکارانه دهد که گسترش آن شکل میما اولین نماینده آن است و به یک سازوکار جدید سازماندهی 
ی این رای است. مخاطبانی که صنایع فرهنگی آنها را تولید اولیهو این فریبکاری عنصر اساسی و  ــاست 

یشتر اگر هم وجود داشته باشد، ب« ما»ین پدید بیاورد و میل بیآفریند. افیلیا سازنند که یی نمیماکنند می
و نخست دلزدگی از خود. کیست که گهگاه جلوی تلویزیون ننشسته  ــتمایل به خلق نفرت و دلزدگی دارد 

گونه دادن هست ؟ اینبرای انجام تهوع از خودباشد و مدام به خود نگفته باشد که حتما کار بهتری از این 
 فرض.حقیقتا چیزی نخواهد بود جز یک پیشاین ما  ما،یم است که اگر هنوز بتوانیم بگوی
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 کردن زمانویران

نی همزمانی و درزما بینایجاد تقابل به معنای  شسازی و تقبیح تاثیرات ویرانگرهمزمانتحلیل حاد
میان است. بحث را باید نه براساس تقابل، که بر اساس  شناختی درای روشو اینجا مساله ــنیست 

هایی را مشخص ماهیت همزمانی و ،درزمانی ،ما ،مننظیر ام مورد استفاده اصطلاحات برد. پیشهمسازی 
ند. اهایی که همیشه درحال همسازیاز هم متمایز شوند، ماهیت شانایجاد تقابل بینکنند که باید بدون می

ایم( محیطی همزمانانه است که در آن درزمانی هم وجود دارد. چنان که از سوسور آموخته)برای مثال زبان 
دهید که من در همزمانی مطلق با شما نیستم، گویم و شما به حرف من گوش میمیبه این دلیل من سخن 

را دارد.  شدن با شمابه همزمان گرایشتوانم با شما سخن بگویم که درزمانی من می به این دلیل مناما 
ای از دو گرایشی که ای از یک درزمانی و یک همزمانی است، در واقع ترکیب و همسازیبندیزبان مفصل

دو  رد که اینمیست. یک زبان هنگامی میای که مولد یک فرایند پویاسازیآیند، همنیرو هم به حساب می
 ای است.ی چنین تجزیهنتیجهنامم نمادها می« شدنشیطانی»شوند. آنچه میگرایش از هم تجزیه 

کردن مقابل هم قرار دهیم. اما در فراسوی این جای ترکیبداریم که چیزها را به طور طبیعی گرایشبه
هم از رهگذر عددیت و تقویمیت صنایع فرهنگی که آن شودزمان استثمار مینظر واضح، گرایش طبیعی به

ــ ی امر همزمان و امر درزمان  دارند تمایل به از هم جدا کردن و تجزیه وارساختاری و اندامای گونهبه
ان شود. به بیدر موضوعات مربوط به مرگ بافت سلولی مراد می« تجزیه»ی به همان معنایی که از  کلمه

به دیگر سخن، استثمار صنعتی زمان )تبدیل زمان  .کندزمان را ویران میصنعتی « تقویمیت»دیگر این 
برد. این امر مولد یک هی به یک بازار( آنتروپیک است: و تفاوت میان شدن و آینده را از میان میآگا

آنچه در جایی دیگر  ــنمای انحلال میل است که عارضه ایسرخوردگیناخوشی عمیق است، 
 ام.نامیده« ریختگیهمبه»

 
 مند صنعتیهای زمانابژه
ها و با ارجاع به برگسون، فروید و نیچه بحث را به پیش ببرم. طورکلی برحسب گرایشکوشم بهمی

نباید همزمانی و درزمانی را مقابل هم قرار داد، به همان دلایلی که فروید را وادار به طرح این مساله کردند 
اصل « لمقاب»حلیل اولیه اصل، اصل واقعیتی که در تشودبرساخته میکه اصل لذت از رهگذر اصل واقعیت 

گشاید، و این افعال نشان می زند و گرهمی آمد. اصل لذت خود را به اصل واقعیت گرهلذت به حساب می
 دهند که موضوع مورد بحث در واقع یک فرایند است.می

از رهگذر ( ماو من )یا تلاشی ما و من ی این فرایند ویرانی امر همزمان و درزمان، یا به بیانی تجزیه
 به فرسودگی انرژی ــ برای مصرف تولید خواستمند ابزارهای یعنی از رهگذر استثمار نظامــ مصرف 

چیزهایی  یتلویزیون در حال مصرف کالایی اقتصادی هستیم که به رده حین تماشایانجامد. لیبیدویی می
بنا به  ابژه زمانمند صنعتی.ما ی بحث نامد، یا در محدودهمی های زمانمندابژهتعلق دارد که هوسرل 

یافتن این ابژه همزمان به طریقی که جریانی یک آگاهی زمانی است، ابژهی زمانمند ابژهای عام یک قاعده
این آگاهی خود اساسا زمانمند  یابد:این آگاهی نیز خود جریان می زیراــ  است با آگاهی از این ابژه

و  دارد پایانو یک  آغازی زمانمند یک آگاهی دقیقا همچون یک ابژه؛ این یابدوقفه جریان میو بی است،
زمانمند. باری، وقتی شما که آگاهی هستید، سیلان ی این آغاز و پایان، چیزی نیست جز یک در میانه
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به  یابد،این برنامه یا فیلم گذر می به درونتان، همان که کنید، زمان آگاهییا فیلمی را تماشا می برنامه
ست. اگر این برنامه تلویزیونی باشد )و نه یک کاست یا ی آگاهی شماکه ابژه تعلق داردای ی زمانیابژه

 نگاهآ کنند،می یشها میلیون نفر در یک لحظه دارند مثل شما تماشاجهانی فوتبال، که ده ویدیو( مثلا جام
 اید و درون همان آگاهی زمانی هستید.سازی شدهنهمزما هاشما با این آگاهی

تجزیه گیرد.های ممکن قرار میسازیدرزمان یدر تقابل با همه تسازی گرایشاباری، این همزمان
ی زمانمند را تعمیق اینجا ضرورت دارد که مفهوم ابژه شود.عملی می گونهاینشدن امر همزمان و درزمان 

بیانی  ها، یا بهسازی آگاهیهای زمانمند را دریابیم و بدانیم که چگونه همزمانژه، تا ویژگی و نیروی ابکنیم
را  ایسازند. من همچون هوسرل ابژهفرسایش قابلیت درزمانی و درنتیجه انرژی لیبیدویی را ممکن می

. این است شای که این ابژه موضوعکند با سیلان آگاهییافتن آن تصادم میخوانم که جریانمی« زمانمند»
سازد. مثال ابژه خود اساسا یک سیلان است و خود را تنها در روند زمان و در مقام یک جریان برمی

ست. باری، این هابینیها و پیشبافتاری از یادآوریی زمانی، است.  یک ابژه وارنمونهاینجا  در ملودی
های ترتیب ابژهسازند، و بدینرعام میطوچارچوب زمانمندی آگاهی را به بینیْفرایندهای یادآوری و پیش

گذارند و بتوانند بر این فرایندها تاثیر ، تا جایی که مییابندمیفرایندهای آگاهی را  تغییرزمانمند مجال 
ال در )برای مثاست بندی شده کنند. این فرایند در موسیقی به بهترین شکل صورت شانحتی کنترل

 (.اشدینیکارکردهای نظامی و 
نت حاضر تنها  یابد،ای که جریان میی موسیقاییابژه ی حالیک ملودی، در لحظه« اکنون» در

که تی ن ،تواند  یک نت، و نه صرفا یک صدا باشد که نت قبلی را حفظ کند و به یاد آورددرصورتی می
آورد یادمیبهکند و تری را حفظ میخود نت قبلحاضر هنوزماند. نت قبلیِ طریق حاضر و اکنونی میبدین

اک اکنون ادررا که به یادآوری اولیه  کند و الخ. نباید اینتر خود را حفظ میی خود نت قبلکه به نوبه
 امنیدهای را که برای مثال دیروز ش. یادآوری ثانویه یعنی ملودیبگیریمبا یادآوری ثانویه اشتباه  تعلق دارد

سازد. هوسرل ی آگاهی مرا برمیگذشتهباره بشنوم، و این توانم در تخیل و از رهگذر جریان خاطره دومی
 .)یادآوری ثانویه( اشتباه کنیم )یادآوری اولیه( را با تخیل گوید که نباید ادراکمی

 از زمان مطلقا ناممکن بود. باری، واحدپیش از اختراع صدانگار، دوبار پشت هم شنیدن یک ملودی 
شده(، تکرار ی بیرونیات حافظهونامم )ادمیثالثیه  یادآوریست که آنرا که خود چیزی آمدن صدانگار،پدید

دهد فرایندهای یادآورانه را بهتر ی زمانمند واحد ممکن شده است، چیزی که اجازه میاینهمان یک ابژه
دید پ ی زمانمند متفاوت راپدیدهدهد، دو ی زمانمند واحد دوبار پیاپی رخ میابژهیک  وقتیفهم کنیم. زیرا 

 های استماع نخستْ : وقتی یادآوریفرق دارندهای مختلف های اولیه در پدیدهیادآوری یعنیآورد. این می
ور کلی طکنند. این مساله بهی استماع دوم  ایفا میهای اولیهشوند  نقشی گزینشی در یادآوریثانویه می

 ،های زمانمند نوع ثالثابژهبه بیان دیگر،  د ؛کر شآشکار ــ صدانگارــ صحت داشت، اما یادآوری ثالثیه 
ها، )صدانگارها، و همچنین فیلم پذیرکنترل و توزیعهای قابلشده به سیگنالشده یا تبدیلهای ضبطیعنی ابژه
های اولیه و ثانویه ای هستند که روابط میان یادآوریشدههای رادیویی و تلویزیونی( زمان مادیو برنامه

 سازند.آنها را میسر می شدنکنترلبه یک معنا  اینگونه بخشند، و طورعام و از جهات گوناگون تعین میرا به
که ما هستیم را ای آگاهی ای فزاینده ضرباهنگِ سیلانِگونهصنعتی به های زمانمنداین ابژهامروزه 

ی از مرحلهع وقوحالوژیک درهای تکنولبا جهش ما،علاوهکند. بهتعیین میش را سازد و چارچوبمی
هنگ و جهان ذهن ای که جهان فر، مرحلهنامید حادصنعتیتوان میگذاریم که ای گام میصنعتی به مرحله

دهد، نظامی که در آن ابزارهای می صنعتی گسترده جایـدر بطن یک نظام تکنیکی تمامیت خود را در
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اند. با هم یکی شده« های معنویخوراک»تولید کالاهای مادی و ابزارهای خلق و توزیع نمادها و دیگر
برنامه فا نه تماشایشود، دیگر مساله صری کنش از راه دور میی تلویزیون بدل به پایانهآنگاه که گیرنده

هایی نظیر خرید، تولید، و کارکردهای بسیار ست، کنشهابر اساس این برنامه های از راه دورها، که کنش
 دیگری که در نظام مصرف/تولید صنعتی جهانی وجود دارد.

 
 حاکمیت محنت نمادین یهنزلماستانداردسازی یادآوری ثانویه به

هایشان سیلان بینندرا میــ تصویری ـی زمانمند صوتییک ابژهــ  واحدای وقتی ده میلیون نفر برنامه
ها متفاوت است و بنابراین یک پدیده در یادآوری شانکنند. البته معیارهای گزینشسازی میرا همزمان

رست د اندیشند. اما اینکنند به یک گونه نمیی آنچه تماشا میکنند: همگی آنها دربارهواحد را دریافت نمی
دهند، این مساله که را شکل می های اولیهمعیارهای گزینش در یادآوری هْهای ثانوییادآوریاست که 

ها از «آگاهی»انجامد که این جا میکنند ضرورتا بدانهایی واحد تماشا میهایی واحد هرروز برنامهآدم
ها د. آننشوهای ثانوی اینهمان بیشتر و بیشتر واجد یادآوری ی واحدْهای اولیهطریق گزینش یادآوری

ای که اند، آزادیشان را از دست دادهو آزادی خود و تکینگی درزمانیاند که سرانجام آنقدر همزمان شده
 است. اندیشیدنهمیشه آزادی 

ی معنابخشی تجزیه سازی به طور عام،و نشانه idiomaticity یتجزیه ی امر همزمان و درزمان،تجزیه
آید، انحلال نارسیسیسم اولیه با بردن شخص  به سوی فقدان اعتماد تا جایی که امر معنادار به حساب می

ه بــ تواند میل به خود را در خود برانگیزد اش را از دست داده دیگر نمیخودی که درزمانی ــبه نفس  
ی آنهاطور نوعی است، و تبدیل آن به به مایانی انحلال جا که به بد، تا بدانندهها اختیار میتمام تخطی

وار، چیزی که  خود فجایع سیاسی عظیم قرن بیستم را پدید آورد. رنج ریشار دورن پیش از همه رنج گله
، معنا شده استاش بیچیز براینویسد که همهاش میهای روزانهناتوانی در معنابخشی بود. او در یادداشت

ه خود تواند بیابی مشارکت کند، نمیتواند در فردیتتواند به چیزی معنا ببخشد. او نمیو خودش هم نمی
کردن ، مرادف تجربهex-sistereبخشیدن به خود مرادف وجود داشتن است، زیرا فردیت فردیت بخشد،

دی واحد که در فراین کسانی و کس همگراییو  ضرورتی یابی است، به بیانی، تجربهسازگاری در فردیت
یابد، ای واحد آرایش میدر مقام مقوله ما یفرایندی که از بنیاد همچون فرافکنی آینده ــوجود دارند 

توان راستی با چیزی مواجه شده بود که میه. بر این مبنا، ریشار دورن بکثرتچیزی همچون تفاوت و 
ا تحمل، تمعنایی و همچون حدی غیرقابلوی بینامعنایی نامید، چیزی همچون حد معنامندی، چیزی فراس

اند، محنتی که گونه از این محنت نمادینجایی که همین امر او را به سمت کنش کشتار هدایت کرد. تبعات 
تواند از آن بگریزد. برای مثال این محنت کس نمیکشاند، و در نهایت هیچانحلال معنامندی ما را بدان می

  هایی که در طول آنزند، شامکند و پرسه میهای شام بسیاری سنگینی میفرههمچون شبحی بر فراز س
 کس دیگر حرفی برای گفتن ندارد.هیچ

 
 آوریل در فرانسه 21یابی و انهدام فردیت ینزلهمفقدان مشارکت نمادین به

فقدان گوران مفهوم فقدان مشارکت را گسترش داده است، مفهومی که به توصیف من از  ـلوروآ
به بیانی  های فرافکنی نارسیسیستی، یایابی  نزدیک است. فقدان فردیت یابی متضمن انهدام ظرفیتفردیت

قوم و محوشدن ـرسد. کلانقوم نامیده به سرحدات خود میـلیبیدو است. این امر در آنچه او ظهور کلان
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انی در سازی قوای نمادین انسی و ویژهسازی بیرونیکه در تطابق است با پدیدهشناختی )مشارکت زیبایی
 فهم نیستند: طور جدا ازهم قابلظام صنعتی( بهن

که تداوم قومی را حفظ  ایتماعیجشود که از آن رخدادهای اظاهر میاین چنین فیگوراسیونی 
 .ناپذیر استجدایی کنندمی

 شد،بخبه خود فردیت می من شرهگذرمقام فرایندی که از در مایابی روانی و جمعی یعنی از فردیت ...
 د. کرخواهیم  اشکاویژرف بعدی یمبحثی که در مقاله

اقتصادی گروه مطابقت دارد. ـهای تکنیکیی مشارکت فیگوراتیو با ویژگیانداز درجهاز این چشم
د رسد میهای مدرنی به اوج خوهای فیگوراتیو و جدایی میان بازیگران و تماشاگران در تودهسازیویژه
ی افراد در مقام فیگورهای اجتماعی نقشی ایفا کنند، و تلویزیون همه یینهدر آن دیگر نیازی نیست بیشکه 

 های دستیابی به منزلت اجتماعی را به وضعیت نمایش محض تقلیل داده است.فرصت
ی، یا به ی فردی است که در آن حافظهمداریابی است، و همچون نمادین شرط فردیتخلاقیت باری،

یابی ردیتیا همان ف ی جمعی،گذاری ایدیوماتیک، به حافظهی تکین تفاوتیابی روانی، و نقطهبیانی فردیت
یابی جمعی خود را دهد. فردیتهای فردی رخ میگردد که همچون سطح سازگاری تکینگیبازمی جمعی

تهدیدی برای ذات خلاقیت  سازیهقوم و ویژـدهد. افق کلانکند و ادامه میاز این طریق نوسازی می
 : اندننمادی

گیری جهانی مثل  انجامد، یک واحد اندازهقوم میـکند آشکارا به کلاندارد طی میمسیری که انسان 
رو باید مسیرهایی را جستجو کرد ازین که برای توصیف قدرت تسلیحات اتمی ساخته شد.« مرگکلان»

کردن یابد، زیرا این از اساس به معنای حفظمی ستمرارگریز از سیلان جانورشناختی ا شانکه از طریق
برای بازدهی ماشین  مضر سازیاست تا از غیرانسانی« ورزاندیشه»انسان در شرایطی به قدر کافی 

که  ــ سازی دیگریتوان از خود پرسید که آیا فرایند بیرونیاجتماعی جلوگیری شود. به بیان دیگر می
در واقع این فرایند پیشاپیش  ؟دادن نیستدر شرف رخ ــ ستسازی نمادگرایی اجتماعیاین بار بیرونی

توان فرارسیدن دورانی را دید که می خوب رود....سو میتوان دید به کدامکه میآن اندازه گسترش یافته 
کنند، این ی کاملا خودکار عمل میهاتمام آهن تولیدی ما در اندک شمار مراکزی ساخته شود که با روش

اکنون برای نفت اتفاق افتاده، و تنوع بسیار تولیدات در آن برای گسترش و توسعه مانعی ایجاد امر هم
شوند، ها متوسل نمیها دیگر به خدمات نامطمئن توپخانهتوان آمدن زمانی را دید که دولتکند. مینمی

د. این امکانیگیرهای الکترونیکی و غیرمستقیم انجام میترلکنصفحه راههای کلان از و درعوض مرگ
 اکنون در دسترس است.       ست که هم

ازی سگونه رخ داد. مدیریت خودکار تولید یا انهدام در مقام فرایند بیرونیدر واقع جنگ خلیج همین
گوید، این فرایند در گوران میـکه لوروآحتی اگر چنان گذارد،طورعام، بر اکنون اثر میی نمادین بهمبادله
انواده در نمایش ی خو تثبیت یاخته قوامیعنی به عنوان  ،ناپذیر به نظر آیداش تقلیلترین هستهحیاتی

 شناختی مستقیم افراد را ضرورتکند. این امر دوباره مشارکت زیباییمثل را تضمین میازدواج که تولید
بصری های صوتیهای گوناگون به فعلیت درآید: تکنیکان باید به شیوهبخشد، به این معنا که لیبیدوهایشمی

د. دورانی که در آن زندگی نآورمناسبی برای ساحت اجتماعی فراهم می یشان نیروی تازهمدرن در ناکاملی
اهیگیری روند، م. کارگران شهری هنوز به تماشای مسابقه فوتبال میاست کنیم آکنده از بقایای گذشتهمی
بینند: آنها هنوز روابط محدودی دارند اما این روابط ممکن است به مشارکت در ی خیابانی میکنند، رژهمی

ازحیاتی روابط، روابط مستقیم آنها بیش یبیرون از چرخه ،همهاینبا های اجتماعی هم بیانجامد.فعالیت
که مشارکت مستقیم برای بقای  زمانیبه نوجوانی و پیش از ازدواج محدود شده است،  یپیش به دوره
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ای برسیم که پیشتر انواع حیوانات خانگی مناسب برای تولید مثل جمعی ضرورت دارد. تا آنکه به مرحله
شناسی اجتماعی در رسد تنها حداقلی از زیباییتلقیح مصنوعی. به نظر می یمرحله ــاند به آن رسیده

حشرات این دوران تنها دورانی است که اقلیت عهده یجامعهماند. در برجا  میپختگی اجتماعی ما  دوران
 دهد. مثل درصدی استقلال رفتاری از خود نشان میدار تولید

های کنون تکنولوژی زمان تا منتشر شده است، و از آن 1965باید توجه داشت که این متن در سال   
مثل که تولیدهمچنان رخ داد. 1977سال  اند، و نخستین باروری بیرون زهدان درمثل به ظهور رسیدهتولید

مثل ر تولیدای که مقدم بشناختیباییی زیبدون توسل به روند آشکارا پیچیدهشود )می منفعلانهجنسی اینک 
فقدان  ،هایی که ممکن است پدید آورد(ها و محرومیتنومیدیی اما با همه انجامد،است و به آن می

ی همنزلطور که آنرا بهفکری باشد، همان تواندکه این میآید )ن میشناختی هم به میاباییمشارکت زی
 (گورانـلوروآ هایبنا بر تحلیلیا یدی،  ،ی تکین توصیف کردم، یا جسمانی، نفسانیهای ثانویهیادآوری

 انجامد:بار واقعی میسازی فاجعهحسکه به یک بی
آوردن یک محصول، یکی از شخصی میان انسان و ماده در پدید یفقدان مواجهه فقدان کشف یدی،
ها را توده شدن هنرْبه معنایی دیگر عوامانه شناختی فردی را مسدود کرده است.مسیرهای ابداع زیبایی

تجربه کنند. اما هنر سرانجام تبدیل به ماجراجویی منفعلانه سازد که منابع فرهنگی سیاره را قادر می
زیرا برای  ها و زولوها از میان خواهند رفت،های مایایی مثل کابویهای چینی و پیکرهشیشود، و نقامی

شخصی در هنر همان اندازه برای  سهم امر یکردن آنها نیاز به حداقلی از مشارکت است. مسالهحس
 ها اهمیت دارد که زوال کارکرد حرکتی انسان. ساپینسهومو یآینده

سازماندهی جهانی  یای که نتیجهسازیحسو بی« حداقلی از مشارکت استن  نیاز به کردبرای حس»
ها( رنجی عظیم ی درزمانیدر مقام منفیت همه ای که در آن موجود است سازیمانهمزمصرف است و حاد

العاده خطرناک، نوعی محنت شدنی فوقحسپذیر است، بیآورد، که در سرحدات رنج و امر تحملپدید می
در فرانسه  2002آوریل  21مکنی معنادهی، ناممکنی وجود داشتن، که معنای عمیق انتخابات حسی، نام

در جهان امروز. کشتار ریشار دورن بیانی فردی است از  ورآاستیصالاست، و البته معنای همه رفتارهای 
 یابی.ی این فقدان فردیتاین وضعیت در منتها درجه
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